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  ٢٠٢۵می١٢

  دستگاه ايدئولوژيک بازتوليد سلطهۀتعصب به مثاب
  دوم: بخش

  يافته ِافغانستان؛ آزمايشگاه تعصب سازمان

يافته به ابزاری  شده و سامان صورت مھندسی به افغانستان، تعصب ۀجای ديگری در تاريخ معاصر به انداز  ھيچدر 

ای از   تحولات تاريخی پيچيدهۀدر اين سرزمين که در ساي.  طبقاتی و سياسی تبديل نشده استۀکارآمد برای بازتوليد سلط

قرار —امريکائی و امپرياليسم ]پورتال-سوسيال امپرياليسم شوروی[، از جمله استعمار انگليس— مختلفھایاستعمار

از قرارداد گندمک .  در خدمت منافع امپرياليستی و طبقات مسلط تبديل شده استستراتيژيکته، تعصب به ابزاری گرف

ھای امپرياليستی ھمواره تلاش  ، دستگاهامريکاک ستراتيژيھای ژئو  تا پروژهق بن، و از دوران استعمار انگليستا تواف

ای  ای بالقوه متحد و يکپارچه را به توده ھبی، و زبانی، جامعهھای فرھنگی، مذ گيری از تفاوت اند که با بھره کرده

اند،  در اين راستا، نه تنھا ساختارھای طبقاتی مستقر در کشور تحکيم يافته. ھويت بدل سازند پراکنده، خصمانه، و بی

 .شدت توليد و بازتوليد شده استھا ب اذب و طبقاتی در ميان تودهھای ک بلکه آگاھی

تعصب قومی و . ه تنھا در سطح اقتصادی، بلکه در تمامی ابعاد اجتماعی و فرھنگی نيز ادامه يافته استاين فرآيند، ن

ويژه در شرايطی که  به.  طبقاتی به کار رفته استۀعنوان ابزاری ايدئولوژيک در خدمت سلط مذھبی در افغانستان به

گرفت، تعصب قومی و مذھبی  مردم محلی قرار میھای خارجی در تقابل با منافع  ک قدرتستراتيژيمنافع اقتصادی و 

اين نھادھا، که تحت ھدايت . ی به مردم تحميل شدئ طور سيستماتيک از طريق نھادھای فرھنگی، آموزشی و رسانه به

عنوان يک  عنوان يک واقعيت طبيعی، بلکه به نخبگان حاکم يا کارگزاران امپرياليستی قرار داشتند، تعصب را نه تنھا به

 .قت ايدئولوژيک و اجتماعی مقدس معرفی کردندحقي

عنوان يک ابزار  شود، بلکه به طلبی تبديل می افکنی و تجزيه تعصب در چنين شرايطی، نه تنھا به ابزاری برای تفرقه

ساختارھای قدرت، چه در سطح . کند  طبقات حاکم در سطح محلی و جھانی عمل میۀشده برای تسھيل سلط مھندسی

ھا، تضادھای واقعی اجتماعی و طبقاتی را که ريشه در  گيری از اين تعصب المللی، با بھره ر سطح بينداخلی و چه د

ھای مختلف قومی،  ھا تضادھای ظاھری و کاذب ميان گروه جای آن مناسبات توليد و استثمار دارند، محو کرده و به

شان  ئیشوند، توانا گير اين تضادھای مصنوعی میدر اين فرايند، ھنگامی که مردم در. کنند مذھبی و فرھنگی ايجاد می

 .ابديی کاھش م—که ھمان تضاد ميان استثمارگر و استثمارشده است—برای شناخت و درک تضادھای واقعی طبقاتی
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شود، ھژمونی ايدئولوژيک زمانی موفق است که  ھای ايدئولوژيک مطرح می طور که در نظريه در اين ميان، ھمان

ِاجبار و سرکوب آشکار، بلکه از طريق پذيرش ناآگاھانه فرودستان و در واقع خودآگاھی طبقاتی سلطه، نه از طريق 
 دشمن اصلی، که ھمان ساختارھای طبقاتی و ئیجای شناسا  در افغانستان، فرد تحت ستم به. نادرست، تحقق يابد

يعنی — مصنوعی خلق شده استطور  ی که توسط ساختارھای قدرت به دشمن فرضيئينۀاند، خود را در آ استثماری

در اين روند، آگاھی طبقاتی و سياسی مردم از تضادھای واقعی و بنيادی در مناسبات . ابديی م—دشمن قومی يا مذھبی

 .گيرد آميز جای آن را می ھای سطحی و تعصب شود و در عوض، آگاھی توليد مخدوش می

ويژه در شرايطی که منافع امپرياليستی در  ابد، بهيی رش مھای مختلف اجتماعی و فرھنگی گست اين فرآيند، که در سطح

ھا و مساجد   ھمچون مدارس، رسانهئیمند در نھادھا صورت نظام گيرد، به ھا قرار می افغانستان در تضاد با منافع توده

انش را طبق ميل و ھای ايدئولوژيک، وظيفه دارند که نه تنھا اطلاعات و د عنوان ارگان اين نھادھا، به. شود بازتوليد می

که —ھا بکارند تا آنان را از شناخت واقعی دشمن منافع طبقات حاکم تنظيم کنند، بلکه تعصب و تفرقه را در ذھنيت توده

به اين ترتيب، تعصب قومی و مذھبی به يک نوع ابزار تسلط و ايدئولوژی . باز دارند—ھمان نظم استثماری است

 و تغييرطور سيستماتيک، ھرگونه تلاش برای  کند، بلکه به ظم موجود را تثبيت میشود که نه تنھا ن اجتماعی تبديل می

 .کند  را مھار میئیرھا

عنوان يک سازوکار   اجتماعی و فرھنگی، بلکه بهۀعنوان يک پديد در اين ميان، تعصب در افغانستان نه تنھا به

ھای  در اين سازوکار، توده. شود  کار گرفته میايدئولوژيک و طبقاتی در خدمت طبقات حاکم و امپرياليسم جھانی به

دھند، در حالی که تضادھای واقعی و عميق  ھای قومی و مذھبی به انفعال و تسليم تن می سازی مردم در برابر دشمن

ھای سطحی  در پس اين پوشش—عنوان تضاد ميان استثمارگران و استثمارشدگان درک شوند که بايد به—اجتماعی

گری در افغانستان  شود که در خدمت بازتوليد و تحکيم سلطه بدين ترتيب، تعصب به ابزاری تبديل می. مانند پنھان می

 از سلطه و استثمار است، سرکوب و ئیکند و در نھايت، ھرگونه حرکت انقلابی و اجتماعی که ھدف آن رھا عمل می

 .شود خنثی می

  ادامه دارد
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